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چه بخواهیم توضیحی یکسره اخلاقی و متافیزیکی داشته باشیم و چه توضیحی 

صورت یک هی اخلاقی بیفهظبا و مدام ی خوددر زیست روزمرهاجتماعی و هنجاری، 

نهیب یا فرمانی است که ما را به در نظر  اخلاقیْ یروبرو هستیم. وظیفه «بایست»

ه فرمان وظیفه را اعلام کرد خواند.گرفتن اصولی و در پیش گرفتن رفتاری معین فرامی

م. چون فرمان از درون، از سازد که مخاطبش خود ما هستیما را متوجه دستوری می

گیرد، بیشتر شکل یک فراخوان را دارد و آنچه که گاه وجدان نام گرفته، سرچشمه می

خود هرا عملی ساخت. بقطعیت آنبهحتم و بهرا جدی گرفت و هیچ لازم نیست آن

گوییم تو باید مهربان باشی، تو باید راست بگویی، تو باید مبارزه کنی، تو باید می

را کنیم ولی بسا اوقات آنشنویم و درک میاری کنی. ندای بایست را میفداک

خشد. برا موضوعیت و توان نمیای از نیرو یا زور آنگیریم. پشتوانهنادیده/ناشنیده می

را از قاطعیت صی جست ولی ضرورتی یا اجباری نیز آنتوان خلااز ندای آن نمی

شکل هنجارهای مشخصِ که کام اخلاقی احدسته از تنها آنسازد. برخوردار نمی

مرد. حتم آنها را محترم شبه اند و آنگاه بایدی اجتماعی یا قانون پیدا کردهشدهبازتعریف

 از بقالی محله یا منزل، گفت توان دروغی مالیات نمیکشت، به ادارهان وتکسی را نمی

 میرساخلاقی که با فرمان ی گاه ما با نه با وظیفهکرد. ولی آن دزدیتوان نمیهمسایه 

  ی نظام حقوقی و تهدید مجازات است.، فرمانی که برخوردار از پشتوانهروبرو هستیم

. شوندهای متفاوتی مطرح میی اخلاقی در قلمروهای گوناگونی با مضمونوظیفه

ر خوانند، ددر موردهایی ما را راستگویی و درستکاری یا پاکیزگی )معصومیت( فرامی

ر دهایی به مقدم شمردن دیگری یا جهان زمینه و در منضبط ی به کار منظمِهایعرصه

من در این نوشته این قلمروها و موردها را تا آنجا که ر خود. سحرآمیزش ب گستردگی

م شناخت ادهد برخواهم شمرد. ولی مسئله و غایت اصلیحساسیت و دانشم اجازه می

ی نیادی که بتوان بر مبنای آن وظیفهبی اخلاقی است، آن و معرفی بنیاد وظیفه

ی اخلاقی وظیفه های آن بازشناخت و اهمیت آنها را فهمید.اخلاقی را در تمامی گونه

حضور  (transcendental) یرا، در شکل بنیادینِ خود، من تخیل وضعیتِ ترافرازنده

خود را به  شویم کهکنش، ما فراخوانده می گاهِهدانم. در هر موقعیتی، بمی در جهان

ای قرار دهیم و کنش خود را بر آن مبنا بسنجیم. تخیل در موقعیت تجریدیِ ترافزازنده

های آفریند. صیانت نفس، امرار معاش، پیشبرد پروژهمندی، محدودیت میهستی
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ز ی فراروی اکنند. انسان اما دلبستهگوناگون روزمره ضرورت را بر زندگی تحمیل می

شکل زیست در برون هحضور در جهان است، حضور در جهان بتنگنای وجود خویش و 

تر از ها و دیگر اجزاء جهان و مهم( با دیگر انسانinteractionاز خود، در کناکنش )

مندی برایش همچون قفسی است، محدود یهر چیز بازشناختن خود به آنها. هست

ی هد خود را کسی شایستتوانی وجود، افق دید و زیستش. به این خاطر نیز او نمیکننده

های آن است. برای ی زیست و ضرورتبازشناخته شدن احساس کند. گرفتار گستره

ی آورد. وظیفهی اخلاقی روی میمندی، او به تخیل وظیفهجستن از قفس هستیبرون

ی هستی پیشاروی او قرار صورت جامعه و گاه تمامی گسترههجهان را گاه ب اخلاقیْ

 رهاند.مندی میصورت او را از محدودیت هستیندهد و به ایمی

هایش، سهمگین و فراگیر، انسان را از پیگیری حضور در مندی با درگیریهستی

های برخاسته ی دغدغهدارد. تخیل حضور در جهان امری نیست که در میانهجهان بازمی

یگر وستانه با دی آن برآمد. گفتگوی دمندی بتوان ساده و خودانگیخته از عهدهاز هستی

ی بازِ متقابل با طبیعت و عناصر جهان زیست، همه، ها، مهرورزی، عشق و رابطهانسان

دغدغه و از سر همدلی در جهان دشوار بیش ناممکن هستند. حضور بیوکماموری 

حضور  کنند.های انسان تحمیل میهای زندگی مدام خود را بر درگیریاست. ضرورت

صورت وظیفه پیشاروی خود گذاشت تا بتوان با نادیده گرفتن هدر جهان را باید ب

  ها در حد تخیل بدان دست یافت.ضرورت

تر سازد. در زندگی مندی را روشنمثالی شاید تمایز بین حضور در جهان و هستی

های گوناگون. برای ابراز آشنایی، برای گوییم. به شکلپی با مردم سخن میدرپیروزمره 

، برای ابراز وجود یا برای هماهنگی کنش خود با دیگران. در چارچوب گووصِرف گفت

اطلاعاتی را از دیگران دریغ  آوریم، گاهگویی روی میمندی، گاه به گزافههستی

دهیم و گاه احساسات خود را با سخن گفتن کنیم، گاه دیگری را سر راست فریب میمی

 ای بازاندیشیاب زندگی بدون لحظهکنیم. گاه نیز در شتاز چیزهای دیگر پنهان می

ی اخلاقی اینجا دستور به کنیم. وظیفهدانیم و در دل داریم بیان میآنچه را که می

خواند که به میفرادهد. فرد را مندی در راستای حضور در جهان میگسست از هستی

نا آن مبصورت ناب در جهان حضور دارد و بر هتخیل وضعیتی ترافرازنده روی آورد که ب
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سخن بگوید. مهم در این چارچوب آن نیست که راست بگوید، در راستای غایتی دروغی 

جعل کند یا نکات جالبی را بازگوید بلکه آن است که بر مبنای حضور در جهان راهکاری 

د توانیابد و فرد خود میهای گوناگون تجلی میرا برگزیند. حضور در جهان به شکل

یش دهد. دوستی و عشق به کسی یا برعکس همبستگی وجهی معین به تخیل خو

اجتماعی با دیگر اعضای جامعه و در ورای آن دلبستگی به نوع بشر یا جهان هستی را 

  مندی.های هستیها همه در تمایز با ضرورتمبنای رویکرد خویش قرار دهد. این

ی ست با انگارهی اخلاقی لازم اتر این درک از وظیفهرو، پیش از معرفی دقیقهربه

 آن آشنایی بیشتری پیدا کنیم.  ی اخلاقی و موردهایوظیفه

 

 ی اخلاقی ی وظیفهانگاره
 گوهایوناپذیر زندگی روزمره است. در تأملات و گفتجداییی اخلاقی جزء وظیفه

گوییم. مدام به خود و نزدیکان خویش اندیشیم و از آن سخن میروزمره به آن می

هایی که ی خویش، مبارزه برای ارزشکه مراقبت از مادر سالخورده کنیمیادآوری می

ی اطلاعات درست به دوستان خویش یک صورت ارائههگویی ببه آنها باور داریم و راست

کنیم. سادگی یاد میبهی مهم اخلاقی است. تعریف دقیقی از آن نداریم ولی از آن وظیفه

 1شناسیم.میکانت توضیح ا برا اجتماعی  در فلسفه و علوم ی اخلاقیمفهوم وظیفه

 درونی وداند. حکم عقل، به استدلالی فرمانی عقلایی میی اخلاقی را کانت وظیفه

گونه عمل/رفتار کن که از رفتار تو بتوان قانون ساخت و برونی این دستور است که آن

دیگری  دهد باید هر کسرا فرمانی جهانشمول برشمرد. آنچه که شخص انجام میآن

دروغ  دخواهمیدر موقعیت او نیز بتواند انجام دهد. استدلال ساده است. اگر کسی 

باید بپذیرد که هر کسی دیگری نیز در موقعیت مشابه او دروغ  دکنبگوید یا دزدی 

 توانبگوید و دزدی کند، خود او را فریب دهد و مالش را بدزدد. معلوم که دیگر نه می

دعای مالکیت بر چیزی داشت. بنابراین باید بپذیریم که با کسی سخن گفت و نه ا

 وظیفه داریم راستگویی پیشه کنیم و از دست درازی به دارایی دیگران بپرهیزیم. 

کس کند. هیچاشاره میی همسان دیگری کانت همچنین در این زمینه به وظیفه

( ی )یا غایت دیگریسان ابزاری برای دستیابی به غایتهاجازه ندارد از خود یا دیگری ب
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ی عقلایی لجا ما با استدلاغایتی در خود است. باز این انسانیهر چرا که  استفاده کند

صورت ابزار دیده شود آنگاه هصورت که اگر اجازه دهیم که انسان ببه اینروبرو هستیم. 

هر لطمه به تن و کشی جنسی و داری، استثمار، بهرهباید به خواست و میل به برده

 دیگران، تن در دهیم.  همصیت افراد، هم خود و شخ

الاجرا( ملازی انجام )و بایسته تای پیشینی درسگونههی اخلاقی نزد کانت بوظیفه

قلانیت، ع . نه تجربه که استدلالی عقلایی ضامن درستی است. استدلال نیز در ازلِاست

ه ی آن خود بسی دربارهدر خود عقلانیت، انجام شده است. بنابراین هیچ لازم نیست ک

انجام است. بایستهی اخلاقی همچنین در خود درست و استدلال بپردازد. وظیفه

توان استدلال کرد که نمیدر چنین چارچوبی، پیامدگرایی امری بیگانه با آن است. 

طور مثال زندگی کسی را زیرورو هگویی در مورد خاصی پرهزینه است )بچون راست

دهد تا به محل اختفای کسی پی ببرد که از دست او کشی اجازه میکند یا به آدممی

فراری است( باید از آن دست کشید. وظیفه اساسا برای آن وضع شده است، که همه 

  ی انجام است.ای قاطعانه مشخص سازد چه کنشی درست و بایستهگونههجا برای ما ب

ر و تکند ولی آیا سادهمیی اخلاقی را از تعقل و استدلال استنتاج کانت وظیفه

سنخ هنجار اجتماعی بشماریم؟ ساده بیان کنیم، بگوییم همرا تر نیست که آندقیق

ی اخلاقی هنجار اجتماعی است. هنجار اجتماعی محکم و مشخص رفتار معینی وظیفه

کند. فراخوانی است در حد فرمان. دورکهایم صورت یک بایست تجویز میهرا ب

نکته را بهتر از اندیشمندی دیگر توضیح داده است. او وظیفه را در شناس این جامعه

عیت اجتماعی شیوهقوا 2بیند.سان یک واقعیت اجتماعی میهچارچوب اجتماعی آن ب

 واقعیت کند.ای است که اجباری بیرونی را بر فرد اعِمال مییافتهتعین رفتاری ی

 نه بایدوسازد فرد چگمی اجتماعی هنجار، ارزش یا سبک رفتاری است که مشخص

عمل کند. دارای بعدی اخلاقی است و هویت یا وجود اجتماعی خود را زیر پوشش 

 جامعه تواند برداشت فردی خود را از آن داشته باشد.سازد. فرد نمیاخلاقی پنهان می

را رعایت نکند که آرا مجاز نشمرده، فرد را با تنبیه و پاداش مجبور میتخطی از آن

بیند، خودانگیخته است. خاستگاه گونه که دورکهایم آنرا میواقعیت اجتماعی، آن کند.

های خود را برای ژرفا و ی خود است. جامعه آیینآن، جامعه با شکل همبستگی ویژه
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شکوفایی بخشیدن به همبستگی بین اعضای خود در جامعه و ادغام هر چه بیشتر فرد 

ها را سنخی از سرپیچی از هنجارها و ارزشچ ی خویش دارد ولی همزمان هیدر بدنه

تواند اندامی و مادی خود نیز فرد وابسته به جامعه است. انسان نمی زیستدر پذیرد. نمی

رو گردن نهادن به واقعیت اینازوابستگی به جامعه زندگی کند. بدون شکل فردی هب

 اجتماعی ضرورت زیست است.

بایستی با بُعد اخلاقی، هر چند با دو ا یوظیفه،  نزد کانت و دورکهایم، هر دو، ما با

م عقلایی و ترافرازنده، و نزد دورکهای خاستگاه متفاوت، سروکار داریم. نزد کانت بایستیِ

ند کاجبار. توضیح هر دو آنها نکات مهمی را طرح میی اجتماعی با پشتوانه بایستیِ

  ولی همزمان هر دو توضیح ایرادهای خود را دارند.

بنیادی آن است. هیچ معلوم نیست بایست بیی اخلاقی کانتی کل وظیفهمش

شوند. اگر بگوییم استدلال درونی، به آن شکل که اخلاقی چگونه برای فرد مطرح می

مورد معین چه رویکردی را اندیشد که بایست اخلاقی در اینفرد در درون خود می

ر ، س«در گرمای حادثه»کنش  گاههتر کسی بکند، مشکل آن است که کمتجویز می

ر وجود سان ندا دهتوان نیز گفت که بایست بآورد. نمیخود، رو به استدلالی عقلایی می

گاه بایست اخلاقی را باید هنجار اجتماعی بشماریم. نزد انسان پیچد، چه آنمیانسان 

. ه استخاطره یا یاد عقلایی وجود ندارد که بپنداریم بایست اخلاقی آنجا ذخیره شد

ی اخلاقی مد نظر کانت دارای توان اندیشید که وظیفهسادگی میهبرای همین ب

ای قدرتمند نیست و بیشتر شکل یک آرزو یا میل اخلاقی پسینی دارد. به این پشتوانه

  گونه )بر مبنای اصولی( رفتار کنم.م اینیتوانستشکل که کاش می

گوید که بایست اخلاقی همان هنجار ما میهکند. او بدورکهایم مشکل را حل می

 یگرفته در وجود اجتماعی فرد، با پشتوانهاخلاقی است. آموزش داده شده به فرد و جای

ی دورکهایم جای دیگری بروز قدرت جامعه در تنبیه و پاداش. ولی سستی نظریه

اختار معینی از وجود خویش با س ییابد. هنجار اجتماعی از آنِ یک جامعه، در دورهمی

ها و هنجارها. ولی کند و همراه با آن دیدگاهو نگرشی معین است. جامعه تحول پیدا می

شمول ندرت بُعدی جهانهکند. هنجارها بهمه چیز همزمان و هماهنگ تغییر پیدا نمی

توانند بنا به موقعیت خود سر ستیز با گیرند. افراد میی جامعه را دربر میدارند و همه

درتمند هایی قی منافع گروهیِ انسانکنندهباشند، بپندارند که آنها تضمینآنها داشته 
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هم درخود را بر آن نهند که آنها را نادیده انگارند یا هدفمند  ییا ضعیف هستند و اراده

را درهم شمولی آنقطعیت و جهان ی اخلاقی عملاًخاستگاه اجتماعی وظیفه شکنند.

  شکند.می

ی کتهها نوجه کانت و دورکهایم سازیم باز باید بپذیریم که آنهر گونه نقدی که مت

و  صورت اخلاقیهی اخلاقی به شکلی جهانشمول، باند. وظیفهمهمی را طرح کرده

پی به درپیها موضوعیت دارند. احکامی مشخص این وظیفه را هنجاری، برای انسان

 شمولیخواند. قاطعیت و جهانامیکند و آنها را به فرمانبرداری فرمیها یادآوری انسان

آنها مطلق نیست و مورد به مورد متفاوت است اما در حد توصیه یا یادآوری نیستند که 

ها شمولی و قاطعیت آنشان گرفت. برای بازشناسی میزان جهانسادگی نادیدههبتوان ب

 این در اکنونهای موضوعیت آنها را بررسی کرد. این درست کاری است که باید حوزه

م دهکنم. با کار ادامه میقصد دارم انجام دهم. از راستگویی و درستکاری آغاز می مقاله

 رسانم. به پایان می« خود»و با دیگری و 

 

 گویی راست
ترین و معتبرترین بایست اخلاقی جهان شدهشناختهگویی را توان راستجرأت میبه

شوند که حقیقت را بگویند. فراخوان ها به آن فراخوانده میبرشمرد. همه جا انسان

گردد. خیانت به فراخوان و شکل یک بایست متوجه افراد میهبسیاری از اوقات ب

همراه دارد. افراد هطور معمول واکنش تند دیگران را بهگویی، در صورت کشف، بدروغ

شف جو و کوبینند که از دروغ بپرهیزند و حقیقت را بگویند. جستاز بچگی آموزش می

آید ولی اهمیت ابراز آنرا ندارد. مهم سر باز شمار میهحقیقت نیز امری مهم و نیکو ب

ی اخلاقی آشکارا اعلام شده است. در موردهایی وظیفهشناختهنزدن از بیان حقیقتِ 

ود شی اطلاعات شخصی به نهادهای رسمی تأکید میهنگام ارائههشود. در دادگاه و بمی

 ی زندگی روزمره نیز از یکدیگر انتظارقت بیان شود. در گسترهکه حقیقت و فقط حقی

ها زبان آوریم. پندار عمومی آن است که دروغ اعتماد متقابل انسانهداریم حقیقت را ب

ند. کبه یکدیگر و در آن فرایند ساختار زندگی روزمره و اجتماعی را دچار فروپاشی می

و جهان وجود ندارد، مدام از اهمیت حقیقت  شکل تلویحی و مبهم در جامعههاین پندار ب
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های سیاسی و ردوبدل صورت یک آرمان، در فلسفه، ادبیات، بحثهو جایگاه آن ب

 3آید.میان میهاطلاعات سخن ب

ند توانند ادعا کنگویی تشخص آن است. کم و بیش همه مییک امتیاز بزرگ راست

ای است. حقیقت ویژگی ای چهکه تعریف حقیقت چیست و قطب متضاد آن، دروغ، دار

تطابق یک گفته )یا نوشته( با واقعیت مورد اشاره آن است. دروغ را نیز روایتی دلخواهانه 

ی اولیه و سنخی از شمریم. دروغ درهم شکستن یگانگی سادهاز واقعیت و جعل آن می

 آید. این درک شفاف به بایست اخلاقی سنگینی بیشتریشمار میهانحراف از آن ب

لوه ای نیز جگویی نه تنها امری اخلاقی که کار سادهی آن راستبخشد. در پسزمینهمی

 آید. ها، بر میی موقعیتای که از همه، در همهی اخلاقیکند. وظیفهمی

ی هاتر کسی درکی شفاف از واقعیتگویی کار دشواری است. کمهمه، راستاینبا

گونه که ادراک و تجربه کرده بازگوید. د آنها را آنپیشاروی خود دارد که بخواهد یا بتوان

اند تخیل نقشی مهمی در گونه که کانت و سپس پدیدارگرایان به آن اشاره کردههمان

ها دارند. نقش تخیل در بازگویی امور باز بیشتر ادراک و شناخت رخدادها و موقعیت

ها ها و حفرهید گسستدهد و تخیل بااست. یاد در گذر زمان دقت خود را از دست می

دهد معطوف به مخاطب است. را پر کند. روایتی نیز که گوینده )یا نویسنده( ارائه می

گیرد تا روایت را جذاب و شنیدنی سازد. کار میهبسا اوقات گوینده ذوق خویش را ب

های گوینده از دست ی خویش را به گفتهخطر آن همواره وجود دارد که مخاطب علاقه

فکر جالب و جذاب ساختن روایت خویش است. هبنابراین گوینده همواره ببدهد. 

ها در رقابت با یکدیگر در دسترسی به منابع گوناگون مادی، اجتماعی و همزمان انسان

اجتماعی هستند. رقابت گاه برای صرف زیستن و ماندگاری است. در این -روانی

د و کسانی دیگر را بفریبند و گمراه چارچوب مجبور هستند کسانی را با خود همراه سازن

کنش که یک راهبرد در زندگی است. های گوناگون نه یک راهسازند. دروغ به شکل

های خود، آنجا که ضروری ها و گرایشها، برداشتی احساسات، تجربهها دربارهانسان

 گویند.پسندند دروغ میاست یا می

. ی اخلاقی نیستگویی یک وظیفهاستمعنای آن نیست که رهها بکدام از اینهیچ

ای دهد که وظیفهکه فراخوانی به آن در جهان و جامعه وجود ندارد. بلکه نشان می

ه توان گفت کنیست که بار سنگین و قاطع آن از سوی همگان احساس شود. حتی می
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ای یفهتوان وظگویی را میگویی نیز یک وظیفه است. دروغو تناقض با آن، دروغ در تضاد

رد هایی، فبرای ماندگاری، هوشیاری و پیشبرد کناکنش گفتاری دانست. در موقعیت

که خود را فریب دهد و بیند. نه اینگویی میخود را از نظر اخلاقی مجبور به دروغ

خیانت خویش به امر اخلاقی را فرمانبری از بایست اخلاقی وانمود سازد، بلکه چون 

کند. خود و منافع شخصی خویش را نیز محور می شکل دیگری احساسهوظیفه را ب

 گو و ماندگاریوی اطلاعات )به دیگران(، گفتدهد، برای ارائهی اخلاقی قرار نمیوظیفه

 کند. )شاید در خدمت خانواده، نزدیکان و همنوعان خویش( آن کار را می

 

 کاری درست
شده به فرد است.  محول یهامعنای انجام درست و دقیق مأموریتهکاری بدرست

گیرد. گاه های زندگی را در بر میهرچند به مفهوم کار اشاره دارد ولی تمامی مأموریت

معنای شرافت پیدا است که گیرد. در این چارچوب ی زندگی را دربر میتمامی گستره

اد جویی از فسدوریکه فرد زندگی خود را در پاکیزگی و سلامت نفس، در کند. اینمی

ند اگونها گوناکاری متمرکز بر مأموریتی معین است. مأموریت. ولی گاه درستپیش برد

هایی به هایی به حرفه ربط دارند، مأموریتای مهم است. مأموریتو در هر مورد مسئله

 یحرفه، نمونه یی کناکنش . در زمینههایی به موقعیت یا صحنهنقش و مأموریت

 تری همچون کارگرینیافتهتعینهای حرفه یم ولیرا در پزشکی و معلمی دارشاخص آن

ای به شاید به این خاطر نیز به کارگر حرفه 4گیرند.پژوهی در آن پهنه جای میو دانش

ی اخلاقی در این زمینه شود. وظیفهجز یک کارگر ساده نگریسته میو شکلی دیگر 

ی آن است. در زمینهپرهیز از تقلب، جعل و سستی و انجام کار به شکل مرتب و دقیق 

مدرن زیادند. از نقش پدر و مادر گرفته تا  یها در جامعهنقش ابهام وجود دارد. نقش

نقش دوست، همکار، رئیس و ورزشکار. چون نقش در رابطه با انتظاری که از آن در 

ای معطوف به آن سخن توان از وظیفهسختی میهشود بجامعه وجود دارد تعریف می

سان ترکیبی از بهصمیمیت  5ی اخلاقی معینی متوجه آن است.ز، وظیفهگفت. ولی، با

ی اخلاقی هر کنشگری است. یکدلی )خلوص( و همدلی در ایفای نقش این وظیفه

ی محول شده یا بایست بلکه از صمیم قلب، در که فرد نقش را نه همچون وظیفهاین
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زد. خیخود به ستیز برمیهمدلی محض با مأموریت خویش ایفا کند. وظیفه اینجا با 

ای شگرف آن است که فرد وظیفه را چیزی بیش از یک جا بگونهاخلاقی این یوظیفه

ی کناکنش، وظیفه متمرکز بر کناکنش و نمایش در وظیفه بداند. در موقعیت یا صحنه

های حال رخداد در صحنه است. وظیفه دریافتن موقعیت است، با توجه به تمامی جنبه

کنندگان اصلی در نمایش. اجرای شرکتکم دستکنندگان یا شرکتمامی موقعیت، ت

آید و انتظار همه آن است که هر کس در آن موقعیتی که قرار گرفته نقش از همه بر می

 و ی اخلاقی تأکید را بر هوشیارینقش خود را برمبنای پویایی رخداد ایفا کند. وظیفه

لاقی نیز دال بر توجه به دیگران، احترام به ای اخنهد. )وظیفهدقت هر چه بیشتر می

را در بخش مربوط به وظیفه نسبت به گذاری آنها وجود دارد ولی ایندیگران و ارج

 گیریم.( دیگری پی می

کاری استدلال قدرتمند ارجاع به اعتماد را داریم. ساختار زندگی در دفاع از درست

ه توانیم همرااد است. بدون اعتماد نمیبودگی متکی به اعتماجتماعی و هر سنخی از هم

دوست  کهکاری قرار دارد. اینو هماهنگ با یکدیگر زندگی کنیم. اعتماد بر بنیاد درست

آنها دوست، فرزند و بیمار ار وجتوان در دوست است، مادر مادر و پزشک پزشک، و می

و  ها نقش، حرفهدر پی دوستی، مهربانی و معالجه بود. و این آنگاه ممکن است که آن و

دقت و درستی، پیش ببرند. مهم حتی آن نیست که همه چیز بهخوبی، هبازی خود را ب

های مأموریت خود انجام دهند بلکه مهم آن را به دقت کامل و با تمرکز بر تمامی جنبه

را فدای کاری یا مأموریتی دیگر ی اصلی مأموریت وفادار بمانند و آناست که به جنبه

مهربانی، مراقبت و توجه )به فرزند، بیمار و دیگر بازیگران صحنه( را مهم بشمرند  نسازند.

 و با آن سرسری یا همچون ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر برخورد نکنند. 

سازد نامشخص بودن معیار کاری مشکل میآنچه انجام وظیفه را در مورد درست

ق را داشتیم ولی در این مورد مشخص ی معیار تطابیگوسنجش آن است. در مورد راست

 کاری وابسته به چه میزانی از دقت و توجه است و اساساًنیست معیار چیست. درست

توان تعریف کرد و سنجید. آیا پزشکی که کار خود را در دقت و توجه را چگونه می

ای تقلب ولی بدون شور و پشتکاری خاص و بیشتر به هدف حدی عادی، بدون ذره

کار است، شاید پاسخ دهیم که او درست ؟کار نیستدهد درستآمد انجام میکسب در

ند، کصورت بایست طرح میهگاه باید مشخص سازیم که وظیفه چه چیزی را بولی آن
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ن ورزند یا بلکه بیشتر از آخود از آن اجتناب میهفقط پرهیز از تقلب که بسیاری خودب

توان در انجام آنها ی دقت و ظرافتی که میا همهدرستی تمام، ببهانجام کار و مأموریت 

تنها هیچ مشخص نیست چگونه باید بین این دو بدیل دست به انتخاب نهکار برد. هب

 زد، بلکه همچنین هیچ مشخص نیست چه حد از دقت و ظرافت امری ضروری است. 

 

 کار
انجام  باید است. دقیق مشخص است چگونه یافتهانتظامای یکسره کار امروز پدیده

شود، چند ساعت، چند روز در هفته یا ماه، با چه شتابی و در چه شرایطی. کار برای 

گونه که گیرد و دستمزد آن مبلغی، عددی معین است. اگر آنامرار معاش انجام می

گیرد. مشخص شده انجام نگیرد دستمزدی نیز )به تمامی یا تا حدی( به آن تعلق نمی

صورت وظیفه، هب در انجام آن کوشی و دقت تمامرا با سخت حال، برخی کاربااین

دهند. آنها کار را یک ارزش، امر نظر از شرایط کار و میزان دستمزد، انجام میصرف

 بینند. اعتقادی می

ماکس وبر این انگاره را در علوم اجتماعی و در تمامی جهان جا انداخته که 

کرده  ی اخلاقی معرفیرا بسان یک وظیفه صورت یک باور دینی کارهپروتستانتیسم ب

نقش  چنینیاست. وبر بر آن است که پروتستانتیسم با این باور و دیگر باورهای این

کند که در خود وبر البته بدان اشاره می 6داری داشته است.استقرار سرمایه مهمی در

ای چیز وسیلهی اخلاقی خود را از دست داده است و بیش از هر دوران مدرن کار جنبه

جای جایهمه هنوز در اینبابرای امرار معاش در چارچوب نظمی استقرار یافته است. 

بینند. نه آنکه آنها به آن خاطر هر روز سر کار حاضر جهان، برخی کار را یک وظیفه می

ی امرار معاش نباشند. بلکه بیشتر ی اصلی آن همچون وسیلهشوند و هیچ در فکر جنبه

دانند ی خود را انجام کار با تمام هوشیاری، دقت و توانی میت که وظیفهبه آن صور

که در خود سراغ دارند. مشخص است که این درک از وظیفه امروز دیگر امری دینی 

جای مانده از رویکرد سنتی ولی رای امروزین و سکولار است. تا حدی بنیست، پدیده

 یهبنای زندگی و جامعسنگر بنیاد استدلالی عقلایی، این استدلال که کار استوار ب
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کوشی و دقت و از سر اعتقاد انجام نگیرد زندگی )فرد کارکن( مدرن است و اگر با سخت

 سازد. و جامعه را مختل می

ها و مارکس تجلی توان آفرینندگی انسان است. آفرینندگی ستیکار در باور رمانت

های گوناگونش برونی و درونی، جهان و خود. با کار، انسان هم جهان را با ابژهدر دو وجه 

سان آفریدگار جهان، هوشمند، هدفمند و توانمند، سکان هسازد و هم بو ساختارش برمی

وان عنهتواند از کار بگیرد. در برداشتی نه به آن حد رادیکال میدست میههستی را ب

فرین در زندگی یاد کرد. ساعت مشخصی باید سرکار بود، در آو نظم عاملی ساختارساز

کار باید از حد معینی از هوشیاری برخوردار بود و به شکلی معین رفتار کرد. در آن 

رابطه در وقت فراغت، در زندگی شخصی، باید نظم خاصی را رعایت کرد تا بتوان از 

ی مدرن خوانایی یافتهر سازمانمرج در زندگی با کاوهرجنظمی و بیی کار برآمد. عهده

د. بندکند که راه را بر سستی و افسردگی میخود شوری را ایجاد میبهندارد. کار خود

آورد و امکان کند، مقام و شأن اجتماعی به ارمغان میاز سوی دیگر، کار درآمد ایجاد می

 7آورد.ارتباطی با همکاران را فراهم می یایجاد شبکه

توانیم بگوییم که کار، امروز در جهان سادگی میهیابی از کار بدر نقد این ارز

داری، یک اجبار است، یک ضرورت زندگی. برای امرار معاش، برای برخورداری سرمایه

از هرگونه شأن اجتماعی، برای احساس هوشیاری و دستیابی به امکان مشارکت در 

بدیلی  8نه بلکه دقیق و منضبط.فرایند تغییر جهان باید کار کرد، نه به میل و خودسرا

توان ناخشنود از کار و معترض به آن بود و دست به مبارزه در مقابل آن وجود ندارد. می

توان دست کشید )مگر آنکه به گروه بسیار برای تغییر شرایط آن زد ولی از آن نمی

. کار (هستندنیاز بی خود کار ناشی از از درآمدکه کوچکی از ثروتمندانی تعلق داشت 

شود. ی متمرکز بر استثمار و ایجاد سود سازماندهی میامروز در سازوکاری پیچیده

ی فرد کارکن و دیدگاه او نسبت به کار نقش مهمی در فرایند سازماندهی کار اراده

تواند به کار خود خود همچون یک وظیفه بنگرد. این شاید به او در ندارد. کارکن می

ندی یاری رساند ولی بر شکوفایی جهان و نوع انسان احساس شکوهمندی ساختارم

کند و آن سود را در داری در سازوکار خود از کار سود ایجاد مینهند. سرمایهاثری نمی

جهت گسترش سرمایه و شکوفاتر ساختن توان تولیدی جامعه که امروز مشخص شده 

 گیرد. کار میهساز است بعاملی در خود ویران
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دقت  کوشی وسختبرای کسانی کار وظیفه است و آنها کار را با تردیدی نیست که 

چنین اعتقاد اینبهعادت یا شاید بهدهند. ی اخلاقی انجام میسان وظیفههتمام ب

در  رسدنظر نمیهرویکردی به کار دارند، ولی این امر اعتقادی یا پرورشی آنها است. ب

ویکردی به کار وجود داشته باشد، چه جهان امروز جایی یا دلیلی برای اتخاذ چنین ر

 دانیم که کار یک بایست اقتصادی و معیشتی است. می

 

 دیگری
را از خویشتن، از گرفتاری « خود»که ای نیست جز آناخلاق در اصل چیزی یا آموزه

ای که در دوران در درون برهاند و او را متمرکز بر وجود دیگری سازد. دیگری در گستره

حضوری برجسته پیشاروی ما دارد. دیگری چهره  9،برایمان گشوده استجدید لویناس 

است، سیما است، وجودی است در گوشت و پوست. پر از احساس، خواهش و تمنا. 

ها و کنشره ذذرههای هستی، حساس به درد و رنج و فرودحساس به تمامی فرازو

هد، مسئول خویش دی خویش ما را مسئول قرار میبرخوردهای ما. دیگری با چهره

سی کنیم کاش پیدا می)دیگری(. با دیگری، در حس مسئولیتی که به دیگری در چهره

 کنیم. مسئول دیگریآوریم، نقشی در هستی پیدا میدست میهشویم، فردیتی بمی

 شویم. می

ی صیانت ها همه، از رانهتوان یافت. رانهبارتری از این نمیی اخلاقیِ گرانوظیفه

دیگری در وجود خویش، در چهره  جویی، خودمحور هستند.ی لذترفته تا رانهنفس گ

خواند. دیگری در و وجود اندامی خود را به گذشت از خویش، گسست از خویش فرامی

گیرد. رسیدگی به وضع او شکل یک وظیفه را ی اخلاق در تقدم بر خود قرار میگستره

ین خویش این وظیفه را مدام به فرد کند. حساسیت دیگری در وجود اندامپیدا می

جا ریشه در استدلالی عقلایی، یا ندای خرد ندارد. کند. احساس وظیفه اینگوشزد می

 گیرد. حساز حس احساسی، از حساسیت به حساسیت دیگری به درد و رنج ریشه می

 احساسی به جای خرد، حساسیت به جای استدلال. 

وجود هر یک از ما جای دارد. ادیان الهی  احساس وظیفه نسبت به دیگری در کُنه

های سنتی اخلاقی همواره این وظیفه را در قالب مسئولیت نسبت به درمانده، و آموزه
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ز تر کسی نیاند. کمما گوشزد کردهبهتر هر همنوعی غریبه، همسایه و در شمایی کلی

جش احساس دیگری را ببیند و نسبت به وجود او و درد و رن تواند درد و رنجمی

توانیم بگوییم که احساس مسئولیت نسبت به مسئولیت و وظیفه نکند. ولی آیا می

دیگری دارای مضمون مشخصی است؟ به دیگری اندیشیدن و احساس همدلی با او 

دهیم. ممکن بُعدی از زیست روزمره هر یک از ما است. ولی بیش از این کاری انجام نمی

ی فراخوانی به آن است که از احساس و فکر فراتر ی اخلاقاست گفته شود که وظیفه

ه کآفرینند. اول آنجا مشکل میرویم و دست به کاری بزنیم. ولی دو نامشخص این

رد. گیکه مسئولیت چه چیزی را دربر میهیچ معلوم نیست دیگری کیست و دوم آن

دیگری شمار آید. هتواند جزئی از خود بمشکل اول آن است که دیگری همواره می

حضور یابد تا که چهره، « خود»محض وجود خارجی ندارد. دیگری باید در جهان زیست 

گری گاه نیز که دیعهده گیرد. آنهنسبت به مسئولیت ب« خود»اندام و وجود پیدا کند و 

ه کند. بحضور یافته دیگر رابطه با او شکل دادوستد پیدا می« خود»در جهان زیست 

شتابیم چون در نهایت محله و شهر و جهان )که همنوع مییاری همسایه، همشهری، 

ی ی عقلایشود. شکلی از محاسبهکنیم( جای بهتری برای زیست میدر آن زندگی می

متمرکز بر منافع خود جای احساس نسبت به حساسیت دیگری به درد و رنج را 

ارچوب چ گیرد. مشکل دوم میزان مسئولیت نسبت به دیگری است. برای دیگری درمی

توان کرد؟ هر اقدامی گذشتن از منافع خود را در بر دارد. باید خود را مسئولیت چه می

 از امکاناتی همچون وقت و منابع مادی محروم ساخت و به دیگری اختصاص داد. حدّ

تا آن حد که سربازی در جبهه برای نجات  .ی زندگیاز خودگذشتگی کجاست؟ همه

دهد یا تعویق مداوم آن با این استدلال که خود باید بر خود را به کشتن می« میهن»

 یرد. عهده بگهجای باشد و دارای هوشیاری و امکانات تا بتواند بار مسئولیت دیگری را ب

 

 خود
های گوناگونی معطوف به خود هستند. فرد، خود انگیخته، بدون تأمل و تفکر، رانه

شدن، آسودگی، لذت و قدرت را تهبازشناخمتمرکز بر خود است. ماندگاری، امنیت، 

د کوشکند. میمند نیز رفتار میها، بسا اوقات هدفمند و برنامهجوید. در این زمینهمی
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ای، مادی، فرهنگی، نمادین و عاطفی فراهم آورد که در آینده نیز رسیدن به تا سرمایه

ا دربر شمول هستند. همه رها جهانها و اهداف او را تضمین کنند. رانهخواست

و  ی صیانت نفس، بودن، زندگی، بدون آنها ناممکن است. باید از رانهگیرند. اساساًمی

انداز و رقابت خور و ی پر از دستخواست قدرت برخوردار بود تا در این جهان پیچیده

گونه که نیچه و فروید به آن اشاره و سقفی بر سر خویش داشت. ولی همان بخوا

گوناگون هستند، ممکن است تضاد و تناقض بین آنها پیش آید و  هااند چون رانهکرده

سادگی سازگار با هی ماندگاری و امنیت بها ایجاد کنند. دو رانهمشکل برای انسان

خواست قدرت نیست. خواست قدرت استوار بر اراده، شور و توانی است که ماندگاری و 

تواند در تضاد آرامش مطلق نیز میسان هی مرگ بافکند. رانهایمنی را به مخاطره می

گیرد. تنش در زندگی برخی را به جویی قرار ی صیانت نفس و همچنین لذتبا رانه

 راند. سوی گزینش بدیل آرامش مطلق می

در این پسزمینه، احساس مسئولیت نسبت به خود به شکل مراقبت از خود حکم 

به خود همچون یک کلیت، یک کند. فراخوان آن است که فرد یک وظیفه را پیدا می

های گوناگون بنگرد و زندگی کند. مراقبت از خود ها و برنامهموجود زنده با درگیری

های زندگی. در دوران مدرن، یعنی زیستی هوشیارانه، در توجه به شرایط و موقعیت

شی توانیم بگوییم که هم گرایرا پی گرفته است و بر آن اساس میفوکو تبارشناسی آن

 گری تأکیدی ویژه بر آنای فلسفی در هیأت رواقیدر قالب مسیحیت و هم نحله یندی

مراقبت از خود امری تاریخی و محدود به فرهنگ و سبک زیست پیشامدرن  10اند.داشته

ها دارای موضوعیت است. ولی اگر در گذشته متمرکز بر نیست. امروز نیز برای انسان

فرجام زندگی بود امروز متمرکز بر  یارهرستگاری در زندگی داوری ارزشی درب

 هایی متفاوتپذیر و کلیتی متشکل از اجزایی مشخص با وزندستاوردهایی سنجش

است، اجزایی همانند سلامتی، رفاه و مقام اجتماعی. اولریش بک و زیگمونت باومن بر 

ر به باو 11شمرد.مدرن فرد را مسئول خویش و فردیت خویش می یند که جامعهاآن

آنها، فرد دیگری مسئولیتی در قبال جامعه و دیگری ندارد بلکه موظف است که به 

کنند جا بک و باومن از آن یاد میی که این«خود»خود، به زندگی خود، برسد. 

کوشد در جهانی ی درگیر مصرف، کار و هویت فردی است. کسی است که می«خود»
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خود پیدا کند. فراخوان یا فرمان اجتماعی  جایی و رقابت جایی برایهی پر از جابپیچیده

و آزادی فرد در قبال  یاستقلال، خودسامان سانبه است ولی با بُعدی اخلاقی. فردیت

 شود. یوغ سنت و جامعه معرفی می

تواند مراقبت از منافع شخصی خود در حد دسترسی فردی مراقبت از خود هم می

قبت از وجود اخلاقی خود، نه خودی مجزا های زندگی باشد هم مراها و خوشیبه خوبی

از دیگران و مجزا از جهان بلکه خودی درگیر خیر دیگران، خیر جامعه و خیر جهان. 

توان مجزا از جهان دید و هم جزئی از آن و درگیر آن. مراقبت از خود خود را هم می

باشد و ی خوب و ورزش روزمره تواند هم محدود به زیستی سالم در حد تغذیههم می

هایی که انسان به آن معتقد هم در حد مراقبت از طبیعت و اقدام در راستای ارزش

تواند متمرکز بر وجود است و خواهان استقرار آن در جهان است. مراقبت از خود هم می

گونه که امروز در جهان مرسوم است و هم مراقبت از خود در راستای فردی باشد، آن

ی خود هستم توانم خود را دوست داشته باشم چون شیفتهیهایی فراگیر. من مارزش

هایی همچون برابری یا بردباری گذار ارزشو هم خود را دوست داشته باشم چون ارج

 شمرد دوست دارم. هایی را محترم میهستم و هر آن کس که چنین ارزش

ا او رولی آیا کسی در جهان وجود دارد که مراقب خویش نباشد که بایست اخلاقی 

و  ای غریزیها همه به گونهخویش نسبت به خود سازد؟ انسان یمتوجه وظیفه

 «خود»کنند. بدون شک هر کس به سبک خود. چون خودانگیخته از خود مراقبت می

م را مهای از آنگونه که دیدیم از گستردگی شگرفی برخوردار است، هر کس جنبهآن

ی اخلاقی تعیین کند. را لازم نیست وظیفهاین نهد.شمرد و تمرکز خود را بر آن میمی

امری اخلاقی « خود»کند. تعیین گستردگی کار را می به خودی خود آن شفرد خود

نیست، امری بینشی و اجتماعی و سیاسی است. کسی برای آرامش یا رهایی از 

ه ب مندیای از هستیجوید. مراقبت از جنبههای زیستی بدیل خودکشی را میدلواپسی

مندی، و هستی« خود»های دیگری از آن. ولی همین درک از پا زدن به جنبهپشتبهای 

ای است که یگانگی اجتماعی در آن رو به افول در توضیح دورکهایم، متأثر از جامعه

را در جدایی از جامعه و خوشی را در جدایی از « خود»دهد نهاده و به فرد اجازه می

پرست گیرد. یک میهنجای می« خود»نیز در تعریف از  گراییزیست تعریف کند. کلی

های زیست خود را در چه بسا میهن را بخشی از وجود خویش بشمرد و تمامی جنبه



  

 
 

17 

 ی اخلاقیبنیاد وظیفه

سی
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

آن چارچوب معنا کند. در مقایسه یک کمونیست خود را عضوی از پرولتاریا در مقیاسی 

ت پرسمیهنگرد. نه انداز بنچشمجهان بپندارد و به تمامی زندگی و وجود خویش از آن 

ی اخلاقی به میهن و پرولتاریا همچون عاملی خاطر حکم وظیفهبهو نه کمونیست 

 خاطر دیدگاه سیاسی وهها بنگرند. آنی یک کلیت نمیزندگی و آفریینده بخشِقوام

پندارند و بر آن مبنا زندگی ارزشی خویش زندگی خویش را بخشی از یک کلیت می

 کنند. می

 

 جهان حضور در
صورت ابهام، هی اخلاقی که بنگریم چیزی از نارسایی ببه هر نمود وظیفه

توان تعینی یافت. گاه سختی در نمودها میهبینیم. برفتگی و کمبود در آن میدرهم

گیرد ولی از آن امر خیالی سان یک بایست فرض میهامر بدیهی، امر موجود را ب

 دست نیاید.هانگار عمدی وجود دارد تا تعین ب سازد تا وجهی اخلاقی پیدا کند.برمی

د. پاشیابد و فرومیگویی وظیفه در تعین، در مشخص ساختن بایست، کاستی می

یابد. ی هستی پژواک میی اخلاقی همواره پابرجاست. مدام در دایرههمه وظیفهبااین

هد. بایست دهای گوناگون فراخوان خود را سر میهای مختلف زندگی به شکلدر حوزه

کند. هرگاه به شکلی. با استدلال، در پرداخت تصویر یا در برانگیختن را گوشزد می

ی یک فرمان مجرد و گاه در حساسیت. گاه در حد یک هنجار اجتماعی، گاه به گونه

هیأت بازتکرار یک گرایش غریزی. در یک کلام نه مضمون وظیفه مشخص است و نه 

  فه وجود دارد مشخص است.که وظیشکل و حد آن. ولی این

 ی اخلاقی بایستی مبتنی بر تخیل موقعیتیریشه در آن دارد که وظیفهی ینارسااین 

مندی ضرورت را بر زندگی گیرد که هستیجا ریشه میاست. بایست از آن ترافرازنده

ه پی دست بدرپیهای وجودی باید گویی به نیازها و میلکند. برای پاسختحمیل می

ی خود را دارد. یافتهتعینی آهنگ ویژهد و کار کرد. کنش نیز روال و ضربکنش ز

رفتار کرد. این تنگنا  ایبه هر گونههای خود توان برای رسیدن به خواستنمی

معنا بیستاند و زیست را آفریند. نه فقط آزادی را تا حد زیادی از انسان بازمیمی

دارد. برای رهایی از این وضعیت تخیل موقعیت یسازد که انسان را از سرزندگی باز ممی
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گیرد. موقعیت ترافرازنده موقعیت تجریدی حضور در ترافرازنده در دستورکار قرار می

  جهان است، حضور از سر شوق و شور حضور در کنار دیگر اجزای جهان.

ی آن یعنی طبیعت، دهندهتشکیلحضور در جهان در کناکنش با جهان، با عناصر 

ل را تشکیسخنی و همدلی با اجزاء جهان ابعاد آنیابد. همها معنا میا و دیگر انساناشی

را رقم دهند. تنگنایی برای آن وجود ندارد، چرا که نیاز و ضرورت ساختار آنمی

کار خود اینهبخوددربر گیرد. ولی  تواندی جامعه و جهان را میزنند. تمامی گسترهنمی

چارچوب زیست روزمره، ما خود را قرار گرفته در جهان احساس گیرد. در انجام نمی

ی خویش، ی محلهکنیم. محدود به محیط پیرامون خویش، چند ساختمان و کوچهنمی

های زندگی. هم محدود به ضرورتچند شئ و چند تن از نزدیکان خویش هستیم. آن

فتاری در چارچوب ی گرآید. پیچ و مهرهمندی جور درمیهای هستیاین با محدودیت

شود. ولی چون از مندی میی هستیکند. حضور در جهان زائدهتر میکنش را محکم

شود. حضور در جهان در مندی است در آن ادغام یا حل نمیجنسی متفاوت با هستنی

های روانی اجتماعی و کند. ضرورتسخنی نمود پیدا میکناکنش از سر همدلی و هم

 بخشند. را تعین میآهنگ آنت ضربهای مادی زیسنه ضرورت

حضور در جهان بنیادی در ضرورت )زیستی انسان( ندارد. میلی نیز نیست. 

رویکردی است. گشودگی به جهان و حس همدلی با اجزاء آن است. به کناکنش با 

آوایی، دوستی و عشق و گاه رنج اجزاء جهان. کناکنشی که گاه خوشی و خوشبختی هم

زند. رهایی از گرفتاری در چارچوب حسرت و جدایی را دامن میو اندوه فقدان، 

دهد. این حس مدام همچون یک امکان پیشاروی انسان مندی و کنش را نوید میهستی

ترین شکل ممکن تخیل دییرا به تجرانگیزد که آنگیرد. این انسان را برمیقرار می

 شکل تمامیتهد چه بکند. تخیل ترافرازندگی، تخیل جهان در گستردگی محض خو

گاه هشکل جهان زیست اجتماعی. در هر موقعیت کنش، بهجهان طبیعی و چه ب

ور شده، تخیل جهان را در گرفتاری در چارچوب کنش، رویکرد حضور در جهان حمله

ی اخلاقی بایست حضور در جهان دهد. وظیفهتمامیت خود پیشاروی انسان قرار می

  شکل فراخوان تخیل.هاست ب

فرمان اخلاقی فرمان تخیل کنش بر مبنای قرار گرفتن در کناکنش با جهان بر 

توان در مبنای حضور در آن است. فرمان آن است که به آن اندیشید که چگونه می
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کار باید وضعیتی ترافرازنده را جهان رفتار کرد. برای این یازاجسخنی با همدلی و هم

 هایها و دلبستگیها، دغدغهبدون درگیریمندی، تخیل کرد، وضعیتی رها از هستی

های مندی. وضعیتی آزاد و ترافرازنده. در ورای روزمرگی، محدودیتبرخاسته از هستی

ی جهان و جامعه، در های بسته و تنگناهای زندگی. در پیوند با و در میانهوجودی، افق

 معه. حد تسلط بر موقعیت و آگاهی نسبت به گستردگی و گشودگی جهان و جا

کاری، از گویی، درستکند. راستی اخلاقی کنش معینی را تجویز نمیوظیفه

ی زندگی کند. این افراد نیستند که در گسترهخودگذشتگی یا کار منضبط را تجویز نمی

ر را گویند، کامانند و بنا به موقعیت دروغ میاعتنا میبیروزمره به چنین تجویزهایی 

دهند و به جعل و فریب روی ی دریافت دستمزد انجام میجا که مجبورند براتا آن

ی پیامی مشخصی نیست و کنش ی اخلاقی است که دربرگیرندهآورند. این وظیفهمی

ی اخلاقی فرمان به تخیل وضعیتی ترافرازنده، تخیل کند. وظیفهمعینی را تجویز نمی

انداز از چشمدهد. حضور در جهان نگریستن به موقعیت کنش حضور در جهان، می

جهانی و حضور آزاد در آن است. در آن چارچوب کنشگر نه با تجویز مشخصی که با 

شود که با خود بیندیشد که حضور در جهان شود. مجبور میتجویزی روشمند روبرو می

کاری پیشه کند یا کند. باید راست بگوید یا دروغ، درستچه راهکاری را از او طلب می

یا تا آن حد که ضروری )یک دستمزد معین( است، به مراقبت  فریب، سخت کار کند

مندی کنشگر را به کنش از خود همت گمارد یا دیگری را مقدم بر خود شمرد. هستی

ی اخلاقی فراخوانی به ایستادگی در کشاند. وظیفهبر مبنای ضرورت و موقعیت می

 مقابل این رویکرد و رهایی از آن است. 

مندی، آسودگی نهفته است، آسودگی سازگاری با فرایند تیدر رویکردی از سر هس

های خویش. در ها و پروژهگیری و کنش، با خود، با وجود خویش، با هدفتصمیم

ها، به ی رسیدن به هدفتردید دغدغه وجود دارد، دغدغهون دبمندی نیز هستی

گاه هاست و ب ها. ولی این دغدغه در مقابل آسودگی امری جزئیوفاداری به درگیری

ی اخلاقی این آسودگی را با ایجاد اختلال در فرایند کنش کند. وظیفهکنش سرباز نمی

. او افکندی بازاندیشی کنش و منش خویش در میشکند. کنشگر را به ورطهدرهم می

ی ها در گسترهدانیم که انسانآورد. میو تخیل روی  تأملکند که به را مجبور می
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کنند. زندگی و کنش اموری ذهنی نیستند. بیش خطی رفتار میوکمدی زندگی در فراین

ها اتخاذ شده و کنش در چارچوب رفتار و زیست ها در تداوم دیگر تصمیمتصمیم

ی اخلاقی کار ایجاد اختلال در درست است. وظیفه گیرد. این کاملاًاجتماعی انجام می

مندی کند تا کنشگر از هستییدان باز میعهده دارد. پای تخیل را به مهاین فرایند را ب

 و مادیت کنش فاصله بگیرد و نگرشی تأملی به رفتار خویش داشته باشد. 

ی آن پنداشته شده کنش معینی را تجویز ی اخلاقی برخلاف آنچه گاه دربارهوظیفه

رسانی به گرسنگان و توان برای بهینه ساختن اوضاع جهان، یاریکند. به آن نمینمی

ها از حالت واماندگی امید بست. بایست مدیدگان جهان یا حتی برون آوردن انسانست

اخلاق نه بایست لطف و نیکوکاری است و نه بایست اقدام در موقعیت اضطراری. بایست 

به تخیل حضور در جهان است و اتخاذ رفتاری بر آن مبنا است. همین و بس. تخیل 

 گشاید ولی هیچ تصمیمل پیشاروی انسان میحضور در جهان بدون تردید افقی از بدی

کند. اقدام و رفتار معینی بر آن مبنا به سپهر تصمیم و و رفتار معینی را مشخص نمی

گذار آنهاست تصمیم هایی که ارجاراده تعلق دارند. فرد بر مبنای باورهای خویش و ارزش

ترافرازنده نسبت به  ی اخلاقی او را به تصور جهانیکند. وظیفهگیرد و رفتار میمی

تواند شور و نیرو برگیرد تا خواند. از آن جهان میموقعیت کنش خود فرا می

مندی خویش های آنرا تاب آورد یا که چه بسا از هستیمندی خویش و ضرورتهستی

یش هایش راهکاری را پکند. خود فرد با نگرش و دیدگاهرا تخیل تعیین نمیبگریزد. این

 خواهد گرفت. 

د. سازی اخلاقی تخیل را یک بایست مینظر چیز کمی آید ولی وظیفههاید بش

راند تا جایی را برای تخیل بگشاید. نه تخیلی خُرد در واقعیت و ضرورت را پس می

زندگی روزمره که تخیلی ترافرازنده در سطح حضور در جهان.  بالایوپَستسطح 

آن جای  در های قرارگرفتهموقعیتی اخلاقی به این شکل انسان را در ورای وظیفه

ی تغییر واقعیت را دهد. این چیزی ناممکن است. زمینهدهد. واقعیت را تغییر نمیمی

آورد. تغییر واقعیت به سپهر دیگری از وجود و زیست، سپهر تصمیم و نیز فراهم نمی

ممکن بر ی اخلاقی تخیل حضور در جهان را و رفتار اراده و اقدام، تعلق دارد. وظیفه

کند. حضور در جهان صد البته در خود امری ممکن است هر چند آن مبنا را تجویز می
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های تحمیلی آن، در دسترس مندی و ضرورتصورت ناب، رها از هستیهگاه بهیچ

 .نیست
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